
مناسبت-14 بيت كدام با زير ؟نداردبيت

نهاد« رو او سوي بد قضاي صد مزاد در را خود حسن او داد »هركه
اسـت)1 گمنـامي بهـار از گلـي بال فراغ

باشـد)2 مـردم خصـمي سـبب مـا شهرت

ورزيـدن)3 عشـق به شهرم شهرهي كه منم

دارد)4 كمالي كه كس آن شهرتطلب نيست

دارد شـهرتي آنكـه مدام است آتش در

باشد گم نسب نامشچو كه مرد آن خوشدل

ديـدن بـد بـه نيـالودهام ديـده كه منم

هـلال چـو نباشـد در بـ انگشتنما هرگز



است3گزينه-14 .پاسخ

گزينههاي همراه به سؤال مورد تظـاهر«،4و1،2بيت و را»شهرتطلبـي

نفيميكند را آن و ميداند گرفتاري .عامل

گزينهي در مفهوم نميشود3اين .ديده



است؟-15 نزديكتر بيت، كدام مفهوم به زير، بيت مفهوم

راز« خورشيد با گفت داند بازمانـدتواندكـيهركه يكذره »از

است)1 برره بسكهدريا بسكهخشكي،

يافـت)2 راه ميتواني دريا به چون

بساست)3 سودا گل عشق از سرم در

جمـال)4 صـاحب هست اگرچه گل

اسـت كوتـه راهـي كه پنداري تا

شـتافت بايـد چـرا يكشبنم سوي

بـساسـت رعنا گل مطلوبم زانكه

زوال گيــرد هفتــهاي در او حســن



است2گزينه-15 .پاسخ

درياست با شبنم تناسب مثل خورشيد با ذره .تناسب


